


هو 121 


76 ۱0۲۰۵ 106221 0۳ ۲ 
12/51۳ ۲2۸۳02/21251-21 ۲۷2 ۲0021-100 1-1۲7 
)520 ۸۳۲۲( 

01 


۸۳ 1۸2566۵00001۳0 
6- سورة الانسان (الدهر) 
مكية 
نفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار 
معروف بتفسیر خواجه عبدالله انصاري 
تالیف ابوا الفضل رشیدالدین الميبدوي (520 هجري) 
به کوشش: زهرا خالونی 


معط تقصرنا هط رها ۲۱۵۵2160 

















هل نی علی الانستان جینْ من در لم ین شینا منگورا 417 
تا نا الانستان من لطفة آفشاج تبتلیه فجِعلتاه ستمیغا بصیرا 62نّا هدیاه الستّبیل ما 
شاکرا وا کفوزا (3) 
نا آغتذتا للگافرین سلامیل وأغلالا وسعیرا (4) ان راز یرون من کی کان 
مزاجها گافوزا (5) عینا یرب بها عبا له یُفجَرُونها تفجیزا (6)یوفون بالّذر , 
وَیَحافون یم ان شَرْه منت لیزا (7) ویْطعمون الطعام غلی خبّه مسنکینا ویتیما وأمبیرا 
(8)انما لمکم لوجه اه لا ثریذ منکم جرا ولا شکوزا (9) 
اما تخحافث من رَبْنا یوَمَا عبُوسَا قمطریرا 107 فوَقَاهم ال 2 شر خلت یمام تضنرَة 
وسرورا (411 ر ۱ ۳ 
وَجرَاهُغ با صبِرُوا جِنْةْ وحریرّا (12) متکنین فیها علی الارّایك لا رزن فیها شمسا 
ولا زفهریزا 13 
وذانيةٌ لیم طلالها ود فطوفها تذلیلا (14) ویطاف عََیهم بانيّة من فضَة وأکّاب 
گانّث قوّاریرا 15 
قواریر من فضة فدروها تقدیرّا (16) وَیْسقَون 6 فیما کأسنا گان مژاجها زنجبیلا (17) 
یلا فیها نسمّی سلستبیلا (18) ویطوف هم ولذان مُخلذون ٍذا رایتهم حسبتهم لوا 
منوا (19) 
ولا ریت تم ریت نمیما وملُا کبیزا (20) عَالَهْمْ تیاب سنذس خضنر واستبرق " 
وخلوا آساور من فنة وسقاهخ رب شرَابا طهُورا (21) ان هدّا کان کم جرَاء وکَانَ 
سَعیکخ مشگورّا (422 
نا خن تزلتا عَیْكَ الفزآن تثزیلا [23 فاصنبز لکُم رب ولا نطغ منهم آنمّا آز کفورّا 
24 
واذکُر اسنع ری بُكرةْ وأصیلا (25) ومن الیل فاسجذ آ له وسبَحَه یلا طویلا (26) 
ان هّلاء یُحبُون اجه ویْژون وراءهم یا ثقیلا (27) نخن حناهخ وشندتا 
سر هم توذا شنت بلتا آستالهم تبدیلا (28) ان هذه تذکرة "فمَنْ شاء اتَخْذٌ ای رَبّه سبیلا 
(29 وما تشاءون 1 نیشام ال" ان ال ان علیمّا حَکیمّا (30) 
دج مَن شا في زخمته *والظالمین أَعَدّ له عَذابّا آلیما (31) 

۸0 ://0 ۱۷۲۵۵ 21-1017 














النوبة الاولی 


قوله تعالی: بم اه الرَخمن الرّجیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
هل آتی علی الائسان باش ورآمد بر مردم 

جین من ادخ هنگامی از گیتی 

آم یک شیناً مذکوراً (1) که او چیزی یاد کرده و یاد کردنی نبود. 

ی و موی 

بلیه ما می‌آزمانیم او را 

فجعلناة سمیعا بصیرا (2) او را شنوایی بینا کردیم. 

[ا هیناه اسبیل ما راه نمودیم مردم را و بر راه داشتیم. 

ما شاکراً و لمّا گفوراً (3) هر یکی را راهی نمودیم» از دو راه» يا سپاس 
دار یا ناسپاس. 


تیک 


)4( تلکفار(5 الي 22 للابرار) 


#ا آختذنا للکافرین ساختیم ما کافران را 
سلامیل و أغلالا و سعیراً (4) زنجیرها و غلها و آتش. 
(5 الي 22 ) 
»ان الأبراز ییون نیکان و مهربانان می‌آشامند 

من کَأس از جامی کانّ مزاجُها کافوراً (5). جامی که آمیغ آن کافور 
است. 
خیناً یرب بها عباذ ال از چشمه‌ای که می‌آشامند از آن بندگان ال 
یفْجَرُوتها تفجیراً (6) می‌روانند آن روانیدنی. 
یفن بالّذر پذیرفته‌ها و در دل کرده‌ها میگزارند 
و یخافون یوم و می‌ترسند از روزی 

کانّ شَرْه شٌنتطیراً (7) که بد آن روز هر جایی و بهر کسی رسد. 
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و پطعنون الطعام غلی خبّه و طعام دهند در وقت نیاز و تنگی 
منکینا و تیم و أسیرا (8) درویش راء و بی پدر راء و زندانی و گرفتار 
را. 
ما نْطعُْم وج اٍّ: شما را که طعام میدهیم از بهر خدا میدهیم. امید 
دیدار و پاداش او را. 
لا ثریذ منک جزاء و لا شکور (و): از شما پاداش نمی‌خواهیم و نه 
سپاس داری و نه باز گفت. 
تا تخاث من رَبّنا ما می‌ترسیم از خداوند خویش 
۳ و تعصریرا در روزی ترش صعب سخت. 
شرّ دك الم بد آن روز 
و هم نضْرَ؛ و رورا (11) و ایشان را داد تازگی روی و شادی دل. 
و جزاهم بما صبَرُوا و پاداش داد ایشان را بشکیبایی که می‌کردند 
جَنَة و حریرا (12) بهشت: و جامه عریر, 
متکنین فیها علّی الْرایّك تکیه زدگان در آن بهشت بر حجله‌ها 
۷ یرون فیها شمسا و لا زمهریراً (13) نه آفتاب بینند در آن و نه سرما, 
و دای له ظلائها نزديك بایشان سایه‌های آن 
و لت فطوفها تذلیلا (14) و چیدن میوه‌ها دستها را نزديك و آسان. 
و بُطاث ليم و می‌گردانند بر سرهای ایشان 
بانیة من فضة 2 پیرایه‌های سیمین 
و أَُواب کاتّث قواریزا (15) و پیرایه‌ها از آبگینه. 
قواریرّا منْ فضَة آبگینه‌هایی که گویی سیم است 
دژوها تقییراً (16) بایست ایشان بر اندازه شراب راست کرده‌اند. 
و ون فیها سا می‌آشامانند ایشان را می از جام کانَ 
مزاجها زنجبیلا )17( آمیغ آن می‌زنجبیل است. 
نا فیها شنمی ستبیلا (18) چشمه‌ای است در بهشث که آن را سلسبیل 
خوانند. 
۳ وف عَلَیَهمٌ و بخدمت می‌گردد بر ایشان 
ولدان غلامانی چون کودکان نوزاد 














مخلذون ار انش کاخ جاوید جوان |ذا 
رأیتَهْمُ چون ایشان را بینی 
ی کمک و در بهشت 
پراکنده. 
و |ذا رأیْت تم و چون بینی آنجا 
رأیّت تعیماً و ملک کبیرا (20) ناز بینی و پادشاهی جاوید. 
۱ زورین ‏ چام ایشان 
و ی و ٍِِ- متیر 3 خلو| انار مِنْ فضنْة و زیور کنند برایشان 
دستینه های سیمین 
و سَقاهُمْ رَبْهُمْ و آشامانند ایشان را خداوند ایشان 
شراباً طهّورا (21) شرابی پاك. 
ان هذا کان کم جَزاء این شما را پاداش است 
و کان سیک مشگوراً (22) و رنج که می‌بردید پذیرفته و پسندیده و اين 
پاداش سپاسداری آن. 


تا تن نزآنا علیّ فان تنزیلا (23) ما که مائیم» فرو فرستادیم بر تو 
این قرآن فرو فرستادنی. 

فاصبر لحم رب شکیبایی کن داوری کردنی خداوند خويش را بنام او 

و ۷ تطغ مِنْهْم آثماً او کفوراً (24) و ازیشان نه بزه‌کار دروغ زن را 
فرمان بر» و نه ناسپاس ناگرویده را. 

و اذگر اسع رَبك و یاد کن خداوند خویش را بنام او 

بُُرةٌ و آصیلا (25) بامداد و شبانگاه. 

و من الیل فاسجْذ له و از شب لختی نماز کن او را 

و سیخ لیا طویلا (26) و شبهای دراز او را پرست و ستای. 


ه ان هوْلاء یُحبُونّ الْعاجلَة ایشان این جهان شتابنده را دوست 
می‌دارند 
و یدرون وراء‌هُخ یوم ثقیلا (27) و پیش خویش را روزی گران 
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می‌گذارند فراموش کرده. 

خن خفناهُخ ما آفریدیم ایشان را 

و شتذنا سم و آفرینش ایشان سخت ببستیم تا آفرینش و اندامان بر 
جای مي‌بود. _ 

و (ذا ثشننا و اگر خواهیم 

نا انتالهم تبّدیلا (28) ایشان را بچون ایشان جز از ایشان بدل کنیم. 

ان هذه تذِکرَ؛ٌ این پیغام یاد کردی است 

فْمَن شاء اتَحذْ الی رَبّه سنبیلا (29) تا هر که خواهد بسوی خداوند خویش 
راهی گیرد. , , ۱ ۱ ۱ 

و ما تشاژن الا آن یَشاء ال و نخواهید مگر که الّه خواهد 

ان ال ان غلیماً حکیماً (30) ال دانایی است راست دانش راستگار. 
یدج من یشاء في رَخمتّه می‌در آرد او را که خواهد در بخشایش خویش 
و الظالمین أغدٌ له عذاباً آلیماً (31) و ستمکاران را ساخت عذابی درد 


نمای. 
النوبة الثانية 


این سوره هزار و پنجاه و چهار (1054) حرفست. 
دویست و چهل (240) کلمت 
سی و يك (31) آیت. 


۰ مجاهد و قتاده گفتند: این سوره مدنی است. به مدینه فرو آمده. 

عطا گفت: مکی است به مکه فرو آمده. 

۰ حسن گفت و عکرمه: يك آیه ازین سوره به مکه فرو آمد: فاصنبز 
لخکم رَبّكَ و لا ثطغ مهم آثما و گفوراً و باقی به مدینه فرو آمد. 

قومی گفتند: از ال سوره تا انا تَحنْ نژلنا عَبك الْفزآن (آية 1 تا 
3) به مکه فرو آمد و باقی (آية 24 تا 31) به مدینه 

و درین سوره سه آیت منسوخ است: 
اطعام اسیر المشرکین منسوخ باية الستیف. 
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و فاصبر لحم رََك معنی الصتبر منسوخ باية السّیف. 
ه فمَن شاء اثْحْذ بلی رَبّه سبیلا منسوخ بقوله: و ما تشاژن الا آن 
چشاء ال 

و عن ابی بن کعب قال: قال رسول الّه (صلي اه علیه وسلم): «من قرا 
سورة هل اتی کان جزاوه علی اه جنة و حریرا 
قوله: هل آتی عَلّی الانسان هذا استفهام تقریر و المعنی: الم یأت» 
و قیل: هل هاهنا بمعنی قد» و هی کلمة توضع موضع الّقریر کما تقول 
لانسان قد کافاته علی جناية هل وفیتك ما تستحّه؟ 
نظیره قوله: هل توّب کار ما کائوا یِععلون. 
و «الائسان» آدم ( علیه السلام). 
جینْ من الدْهُر ای قد آتی علیه زمان من الدهر لم يکن له ذکر و ان کان 
شینا لائه کان ترابا و طینا الا لا یذکر و لا یعرف و لا بدری ما اسمه و 
لا ما یراد به ثم نفخ فیه الرّوح فصار مذکورا للخلق و الملانكة معروفا 


روی في الّفسیر: 

ان آدم کان مطروحا بین مکة و الطائف جسدا لا روح فیه اربعین 

سنذةه» 

۰ تم من حماء مسنون اربعین سنف 

۰ تم من صلصال اربعین سنف 

تم خلقه بعد مائة و عشرین سنذ. 
و روی ان عمر ((رضي اه تعالي عنه) سمع رجلا یقرأاً هذه الاية: لغ یکن 
شین مذکورا فقال عمر: لیتها نقت برید لیته بقی علی ما کان, 
و قیل: الانسان بنو آدم» و الحین مدّة لبثه في بطن امّه تسعة اشهر الی ان 
صار شینا مذکورا. 
و یحتمل ان «الانسان» عامٌ و جینْ من اهر زمان» فترة الرسل بعد 
عیسی (علیه السلام). لمْ یِکنْ شیناً مدکورا ای لم یذکروا یوحی و لا بعث 
الیهم رسول في تلك المة. 
انا خلفْتا الائسان یعنی: اولاد آدم من نْطفة ای مثی الرّجل و متّی المرأة 
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«امشاج» اخلاط یعنی: ماء الرّجل و ماء المرأة یختلطان في الرّحم فیکون 
ی 

۰ و ماء المرأة اصفر رقیق. 
فایهما علا صاحبه کان الشبه له. 

» و ماکان من عصب و عظم فمن نطفة الرّجل 

» و ماکان من لحم و دم فمن ماء المرأة, 
و في الخبر: «ما من مولود الا و قد ذرّ علی نطفته من تربة حفرته کل 
واحد منهما مشیج بالاخر. 
و «أَمشاج» جمع مشیجء 
و قیل: جمع مشح یقال: اک 
الانسان في معنی الانس» لائهما جمیعا من اسماء الا جناس. 
و قال ابن مسعود: الامشاج: العروق الّتی نری في النّطفة, 
و قال الحسن: من نطفة مشجت بدم و هو دم الحيضة فاذا حبلت ارتفع 
الحیض. 

و قال قتادة هی اطوار الخلق نطفة ثم علقة ثع مضغة ثم عظما ثم یکسوه 
لحما ثم پنشنه خلقا آخر . 

و قال ابن عیسی: الامشاج الاخلاط من الطبانم الّنی رکب علیها الحیوان 
من الحرارة و البرودة و الرَطوبة و اليبوسة, 
«تبتلیه» ای نختبره بالأمر و النهي. 
و قیل: فیه نقدیم و تأخیر ای فجَعَْناهُ ستمیعاً بصیرأ» لنبتلیه لا الابتلاء لا 
یقع الا بعد تمام الخلقة» و اه عزْ و جلّ یبتلی لیخرج ما علم من عبده 
فیراه و یریه. 
لا هیناه السنبیل ای با له سبیل الحيّ و الباطل و الهدی و الضنلالة و 
حزفتاه طریق الخیر و الشز , وله و هلاه الختتن. 
اما شاکراً بتوفیقنا ایاه و اما گفورا بخذلاننا ایام 
اي کفتاه شتا اوسدا علی‌ها ازدتاه: 
و قیل: معنی الکلام الجزاء» یعنی: بیتّا لهم الطریق ان شکرا و کفر 
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و الشاکر المومن» شکر المنعم نعمته فعیده 

۰ و الکفور: الکافر کفر المنعم نعمته فعبد غیره. 
و الشنکر في القرآن بمعنی الایمان کثیر» و الکفران بمعنی الکفر کثیر» 
و هو صریح في قوله تعالی. ان تَکُفروا فان ام غَنِيٌ عم الی قوله: 

ه فقال: انا آأغتذنا للکافرین سلاسل یعنی: في جهئّم کل سلسلة سبعون 

۱ 

قرأً نافع و الکسائی و ابو بکر عن عاصم: «سلاسلا» و «قواریرا» 
قواریرا کلهنّ باثبات الالف في الوقف و بالتنوین في الوصل. 
و قرأً ابن کثیر: «قواریر الاولی بالالف في الوقف و لا تنوین في الوصل 
و سلاسل و قواریر الَانية بلا الف و لا تنوین. 
و قراً ابو عمرو و ابن عامر و حفص: سلاسلا و قواریر الاولی بالالف 

في الوقف و بغیر تنوین في الوصل و قواریر الثانية بغیر الف و لا تنوین 
و «آغلالا» جمع غغلَ و هو القید اآذی بٍ یجمع اليمین و العنق «و ستعیر آ» 
نار موقدذ. 
ان الأبُراز یعنی: المومنین الصادقین في ایمانهم» المطیعین لربهم» و 
احدهم بار» مثل شاهد و اشهاد و ناصر و انصارء و بر ایضا مثل نهر و 
انهار ۳ 9 ۶ 
«یشرَبُون» في الاخرة «من کأس» فیه شراب ای خمر یأخذونها 
«کأسا» و پرئونها اناء کان مزاجها کافوراً ای یمزج لهم بالکافور لبرده و 
عذوبته و طیب عرفه. 
و قبلخبخط بر انح اکافون ور بخته بالشیگ: 

و قال اهل المعانی: اراد کالکافور في بياصه (بیاضه؟) و طیب ریحه و 
برده» لانْ الکافور لا بشرب کقولد: «حنی [ذا جعَلَهٌ نارآٌ» ای کنار . 
و قال ابن کیسان: طیبت بالکافور و المسك و الژنجبیل. 

و قال الواسطی: لمّا اختلفت احوالهم في الذنیا اختلف اشربتهم في الاخرة. 
و کاس الکافور بردت الدّنیا في صدورهم 
و قوله: «عیْنأْ» نصب علی البدل من الکافور . 
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و قیل: نصب علی الحال» 

و قیل: نصب علی المدح. 

و قیل: من عین. 

و قوله: «بها» الباء زيادة وصلة ای یشربها. ۱ 

و قیل الباء بمعنی: من» ای پشرب منها حبادٌ ال یُفْجَرُوتها تفجیراً ای 

یشفقونها في جنانهم و منازلهم و یقودونها حیث شاوا من قصور هم و 

غرفهم» کمن یکون له نهر في الدّنیا یفجرها هنا و هاهنا الی حیث برید. 

و قیل: هی عین في دار الثبي (صلي الْه علیه وسلم) تفجر الی دور 

الانبیاء علیهم الستلام و المو‌منین» 

وصف هولاء و ذکر حالهم في انیا 

فقال تعالی: یفن بالتذر قال قتادة, یعنی: بما فرض الّه تعالی علیهم من 

الصتلاة و الرْكاة و الحجٌ و غیرها من الواجبات. 

و في الخبر عن رسول الّه (صلي اه علیه وسلم) قال: «من نذر آن یطیع 

و نهی رسول ال (صلي اه علیه وسلم) عن اللّذر و امر بالوفاء به و 

معنی النذر الایجاب. 

و یَخافُون یوماً ای عقوبة یوم کانّ شَرّهُ مستطیراً ای فاشیا ممنّا منتشرا و 

هو یوم القيامة یقال استطار الصتبح اذا امت و انتشر. 

قال مقاتل: کان شره فاشیا في الستماوات فانشّت و تناثرت الکواکب و 

غارت المیاه و تکسر کل شیء علی الارض من جبل و بناء. 

و ُطیئون الطْعاع غلی خبّه ای علی حبّهم اه و حاجتهم الیه في حال 

الضتیق و الجوع و قلَة الطعام. 

و قیل: علی حب الاطعام. ۱ 

و قیل: علی حب الّه عز و جلَ 

مسکینا فقیرا لا مال له 

و یتیما صغیرا لا اب له 

و اسیرا. 

قال مجاهد و سعید بن جبیر و عطا: هو المسجون من اهل القبلة یحبس في 
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حی 
و قال قتاده- امر ال بالاسر اء ان بحسن الیهم و ان اسر اءهم یومند لا هل 
الثترك» فاخوك المسلم احقْ آن تطعمه. 
و قبل: الاسیر: المملوك. 
و قیل: المرأة لقول التبي (صلي اه علیه وسلم) اقا اه في الساء فاتهن 
عندکم عوان. ۱ ۱ 
ابن عباس گفت: اين آیت در شأن امیر المزمنین علی (علیه السلام) فرو 
آمد و خاندان وی» و سبب آن بود که حسن و حسین علیهما التلام هر دو 
بیمار شدند» رسول خدا (صلي ال علیه وسلم) بعیادت ایشان شد. با جمعی 
یاران. گفتند: «یا با الحسن لو نذرت علی ولديك نذرا» 
اگر نذری کنی بر امید عافیت و شفای فرزندان مگر صواب باشد. 
علی (علیه السلام) نذر کرد که اگر فرزندان مرا ازین بیماری شفا آید و 
عافیت بود» شکر آن را سه روز روزه دارم تقرّبا الی ال عز و جلّ و 
طلبا لمرضاته. فاطمة زهرا علیها السّلام همین کرد سه روز روزه نذر 
بر خود واجب کرد کنیزکی داشتند نام وی فضه بر موافقت ایشان همین 
نذر کرد آن بر سیّد ای ممّا بهما صمت له ثلاثة ایام شکرا. 
پس رب العالمین ایشان را عافیت و صخت داد» و ایشان بوفاء نذر باز 
آمدند و روزه داشتند» و در خانه ایشان هیچ طعام نه که روزه گشایند. 
علی مرتضی (علیه السلام) از جهودی خیبری» نام وی شمعون قرض 
خواست. آن جهود سه صاع جو بقترض بوی داد. 
فاطمه زهرا علیها الستلام از آن جو يك صاع بأسیا دست آرد کرد و پنج 
قرص از آن بپخت. وقت افطار فرا پیش نهادند تا خورند. مسکینی فرا در 
سرای آمد آن ساعت و گفت: الستلام علیکم یا اهل بیت محمد» مسکین من 
مساکین المسلمین اطعمونی اطعمکم الّه من موائد الجثة, 
سخن درویش بسمع علی (علیه السلام) رسید» علی (ع) روی فرا فاطمه 
علیهما الستلام کرد گفت" 
فاطم ذات المجد و اليقین یا بنة خیر الناس اجمعین 
اما ترین البائس المسکین قد قام بالباب له حنین 
پشکو الی ال و سنکین یشکو الینا جائع حزین 
فاطمه علیها الستلام او را جو اب داد: 
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تا ما مه ات ...۲ ال ی ود وان 
ار ۵ اشا ۲ اجه لت ار و لعاعه 
و ادخل الخلد و لی شفاعة 

آن گه طعام که پیش نهاده بود» جمله بدرویش دادند» و بر گرسنگی صبر 
کردند تا دیگر روز فاطمه علیها السّلام صاعی دیگر جو آرد کرد و 
آن نان پخت. 

چون شب در آمد» وقت افطار در پیش نهادند» بتیمی از اولاد مهاجران 
بر در بایستاد. گفت: الستلام علیکم یا اهل بیت محمد (صلي ال علیه 
وسلم)» یتیم ‏ مر اولاد المهاجرین استشهد والدی یوم العقبة اطعمونی 
رآ 


فاطم بنت السیّد الکریم قد جاءنا ال بذا الیتیم 
من پرحم الیوم فهو رحیم موعده في جنة النعیم 
فاطمه علیها الستلام جواب داد: 

اب هم لا فا توت ی لفات 
امسوا جیاعا و هم اشبالی اصغرهم یقتل في القتال. 


هم چنان طعام که در پیش بود» جمله بیتیم دادند و خود گرسنه خفنند 
دیگر روز آن صاع که مانده بود» فاطمه علیها السّلام آن را آرد کرد و 
بنان پخت و بوقت خوردن اسیری بر در سرای بایستاد گفت: 
الستلام علیکم یا اهل بیت ابو اطعمونی اطعمکم الّه من موائد الجتة. 
آن طعام باسیر دادند» 
سه روز بگذشت که اهل بیت علی (ع) هیچ طعام نخوردند و بر 
گرسنگی صبر کردند و آن ما حضر که بود ایثار کردند» مرد درویش را 
" و 
قوله. ثم گم روهام هذه حكاية عن عقودآللب و لته 
و القول هاهنا مضمر. یعنی: و پقولون في انفسهم اما أطعمکم لوجّه ال 
ای لطلب توابه و لرویته لا ثریذ مِنکخ جزاء ای مكافاة 
«و لا شکورآٌ» ای شکرا» یعنی: و لا ان یثنی به علینا. 
الشکور مصدر کالعقود و الدخول و الخروج. 
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قال مجاهد و سعید بن جبیر: اتهم لم یتکلموا به و لکن علم الّه ذلك من 
قوبیمفئنیعلییم.- 
نا تخاف من ربا یوماً ای عقوبة یوما 
«خبُوسا» ای ضیِقا کریها تعبس فیه الوجوه من هوله و شدته و نسب 
العبوس الی الیوم کما یقال: یوم صانم و لیل نائم 
و قیل: وصف الیوم بالعبوس ممّا فیه من الشتة. 
«قمنطریرآ» شدیدا غلیظا اشدّ ما یکون من الایّام و اطوله في البلاء. 
سل العن قطن فان مان اش ما اف امه ناهد شا 
اسمه 
و قیل: العبوس و القمطریر کلاهما من صفة وجه الانسان في دلك الیوم 
العبوس بالشفتین و القمطریر بقبض الجبهة و الحاجبین. 
فوَقاهُم اه شرّ لك الیرم یعنی الذین یخافون 
و لام ره و سور ای اعطاهم 
«یَضرَةٌ» في وجوههم 
۰ و «سرورآ» في قلوبهم. 
و جَزاهمخ بما صَبِرُوا علی طاعة ال و اجتناب معاصیه 
و قیل: علی ما صبروا علی الفقر و الصنوم و الجوع. 
و في الخبر سئل رسول الّه (صلي الّه علیه وسلم) عن 
فقال: «الصبر اربعة: 
اّلها الصتبر عند الصتدقة الاولی؛ 
و ای ی و 
۰ و الصتبر علی اجتناب محارم ال 
» و الصبر علی المصائب» 


قوله: جنَةْ و حریراً قال الحسن: ادخلهم الجنْة و البسهم الحریر. 
کقوله: «و لباسَهْخ فیها حریر ». 

و قیل: حریر الجتّة اوراق الاشجار. 

و قیل: الحریر کناية عن لین العیش. 

مُنکیین فیها ای في الجتة 
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علّی الأْرائك ای علی السّرور في الحجال و لا یکون اريكة الا اذا اجتمعا. 
قال مقاتل: الار انك السترور في الحجال من الذّر و الیاقوت موضونة 
بقضبان الدْهب و الفضَة و الوان الجواهر. 
و قیل: الاريكة ما یتکاء علیه 
لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا ای قیظا و لا شتاء. 
قال قتادة: علم امه سبحانه ان شتّة الحرّ یوذی و شدة البرد یوذی. 
فوقاهم اه اذیهما جمیعا. 
و قال مقاتل: المهریر: شيء مثل رس الابر ینزل من الستماء في غاية 
البرد» 
و في الخبر عن الثبي (صلي ال علیه وسلم) قال: اشتکت الثار الی ریّها 
فقالت آکل بعضی بعضاء فنقسی فاذن لها في کل عامّ بنفسین نفس في 
الشتاء و نفس في الصتیف. فاشد ما تجدون من البرد من زمهریر جهئم و 
اشدّ ما تجدون من الحرّ من حر‌ها. 
روی عن ابن عباس قال: و 
و جلء "ا یرون فیها شا و لا تهریرآ" 
فیقول لهم رضوان: لیست هذه بشمس و لا قمر و لکن هذه فاطمة و علی 
ضحکا ضحکا اشرقت الجنان من نور ضحکهما 
و فیهما انزل اه تعالی: هل آتی علّی الائسان جینْ من الدّهْر الی قوله: و 
کانّ سیک مشنگورأ. ۱ 
و دانیَة منصوب عطفا علی قوله مُتکنینّ. 
و قوله: عَيهم ظلالها ای قربت اشجار الجثة منهم حثّی صارت کالمظلهة 
علیهم و ان لم يکن هناك شمس 
لت فسطلوفها لا ای ادنیت نمارها لهمیتمگتون من قطافها علی الحال 
الّتی هم علیها قیاما و قعودا و مضطجعین تدثی الیهم. 
قال مجاهد: 

ارضی ارض الجدّة من ورق 

۰ و ترابها المسكك 
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» و افنانها لولز و زبرجد و یاقوت 
۰ و الْتمر تحت دك 
فمن آکل قانما لم یوذه 
0 و من آکل قاعدا لم یوذه 
و من آکل مضطجعا لم یوذه 
ه فذلك قوله عز و جل: و لت فطوفها تلیلا. 
و پُطاف عََیهمُ بنيّة من فَضَّة ای بدیر علیهم خدمهم کزس الشّراب و هی 
من فضنة 
و قیل: اوانی بیوتهم من فضند. 
و اکواب جمع کوب و هو الابریق لا عروة له 
و قال مجاهد: هی الاقداح کائت قواریزا قواریزا منْ فضنَة ای لها بیاض 
الفضنة و صفاء القواریر» یری ما في داخلها من خارجها و الاختیار ترك 
الصترف في قواریر و من صرف للاوّل فلکونه رأس آية مرافقة للایات 
الّتی نقتمت و تأْرت و من صرف التّاني ایضا فقد اتب اللفظ الفظ علی 
عادة العرب کقولهم: جحر ضب خرب. 
قوله: قَدَروها تقدیراً ای جعلت الاکواب علی قدر ربهم ای لا تزید علی 
مقدار شربهم و لا تنقصء ای قدرها لهم السقاة و الخدم الذین یطوفون 
علیهم یقترونهاء نم یسفن 
و قیل: قتروا في انفسهم شینا و تمنوه فکان کما تمنوه. 
و سفن فیها ای في الجتة کاساً من خمر کان مزاجها زنجبیلا یشوق و 
یطرب و النجبیل ممّا کانت العرب تستطیبه جذا فوعدهم الّه تعالی: انهم 
یسقون في الجتّة الکلس الممزوجة بزنجبیل الجتّة» و لا یشبه زنجبیل الجتّة 
زنجبیل الّنیاه زنجبیل الجَة لا مرارة فیها و لا عفوصة. 
قال ابن عباس: کلّ ما ذکر الّه في القرآن ممّا في الجتّة و سماه له في الّنیا 
و قیل: هو عین في الجنّة یوجد منها طعم النجبیل یشربها المقّبون صرفا 
و تمزج لساثر اهل الجة. 
قال ابن عیسی اذا مزج الثثراب بالژنجبیل فاق في الالذاذ عیْناً فیها شسمّی 
سأمتبیلا ای یسقون من عین في الجتّة نسمَی سلسبیلا» ای سلسلة منقادة 
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لهم جديدة الجرية بصرّفونها حیث شاژا. 

و قیل: طیِبة الطعم و المذاق» 

تقو« هد شر اب سس و تلا و یی 

قال مقانل بن حیّان: سمّیت سلسبیلا لائها تسیل علیهم في الطرق و في 
منازلهم تنبع من اصل العرش من جَة عدن الی اهل الجنان و شراب 
الجّة علی برد الکافور و طعم الژنجبیل و ریح المسك 

و قال الرجاج: سمیت سلسبیلا لاْها في غاية الستلاسة تتسلسل في الحلق و 
معنی قوله: «شتمّی» ای توصف لانْ اکتر العلماء علی ان سلسبیلا» صفة 
لا اسم و في تفسیر ابن المبارك معناه: سل سبیلا الیها»ء ای سل ال الیها 
سبیلا» فیحتمل آن تکون العین مسمَاة بهذه الجملة و یحتمل ان یکون الکلام 
قد تم علی قوله «شْسمّی» ای تذکر ثم استأنف فقال: سل سبیلا و اصاله 
في المصحف لا یمنع صحة هذا التأویل لکثرة امتاله. 

و یَطوف عََیهمُ ولدان مُخْلَدونَ ای غلمان ینشنهم امه لخدمة المومنین 

و قیل: هم الاطفال لتسمیتهم ولدانا من الولادة 

«مُخُاونَ» ای دائمون لا پموتون و لا بهرمون 

و قیل: «مُخَْدونَ» ای محلّون علیهم الحلی مشتق من الخلدة و هي جماعة 
الحلین. 

و قیل: «مخَْدونَ»» مقرطون مستورون. 

(ذا یه حَسبتَهمْ لبیاضهم و حسنهم لوْْواً منثوراً و اللولو اذا نثر من 
الخیط علرن التشاط کان: تن مه منطو متا 

و قیل: اتما شبّهوا بالمنتور لانتثارهم في الخدمة و لو کانوا صفا لشْبّهوا 
بالمنظوم 

و قیل: معناه کاتهم خلقوا من ولو المنثور لصفاء الوانهم و رقة ابدانهم. 
و في التفسیر: ما من انسان من اهل الجتة الا و بخدمه الف غلام. 

و اذا رأیّت تم یعنی: الجّة رأیّت تعیماً و ملْکاً کبیراً 

و قیل: معناه و اذا رَأیّت ببصرك الجتّة رأیت نم نعیما لا بوصف و مکا 
کبیرا یدوم و لا بنقطع ادناهم منزلة من ینظر في ملکه مسيرة الف عام 
پری اقصاه کما پری ادناه. 

و قال مقاتل و الکلبی: هو ان رسول رب العزة من الملانكة لا یدخل علیه 
الا باذنه, 
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و قیل: الملك الکبیر قوله: لهم ما یشاءون فیها. 
قراً اهل المدينة و حمزة: عالیهم ساکنة الیاء مکسورة الهاعء» فیکون رفعا 
بالابتداء و خبره ثیاب سنذس. 
و قرأً الاخرون بنصب الیاء و ضمّ الهاء فیکون نصبا علی الحال ای 
یطوف علیهم ولدان و علیهم ثیاب سندس فیکون حالا للولدان و یجوز ان 
یکون حالا للابرار. ۱ 
و قیل: عاليِهم ای فوقهم تیاب سنذس فیکون منصوبا علی الظرف و 
السندس من الدیباج و الحریر ما رق و الاستبرق. ما غلظ, 
قرأ ناقفع و حفص: خر و استبرَقَ مرفو عین» عطفا علی التّیاب. 
و قراهما حمزة و الکساتی: مجرورین و قرا ابن کثیر و ابو بکر: خضر 
بالجر و استبرق بالرفع» و قراً ابو جعفر و اهل البصرة و الشام: علی 
ضده» فالرّفع علی نعت اللیاب و الجرَ علی نعت المتندس و خلوا أساور 
مِنْ فضَة یجوز آن یکون صفهة للابرار و ان یکون صفة للولدان» و معناه: 
لبسوا في الجَة آساور من فِضَة 
قیل: یوافق اسمه اسم الفضة في الّنیا و لکن عینه اجل من عین الفضنة 
الّتی في الدّنیا؛ 
و قال في موضع آخر : «أساور من ذهب». قیل: الفضة للخدم و الدّهب 
للمخدوم. ۱ 
و قیل: الفضة للرّ جال و الذهب للنساء. 
و قیل: یجمع بینهماء و قیل: في بد کل واحد منهم ثلاث اسورة واحد من 
فَضَة و آخر من ذهب و آخر من لول 
و سَقاهُمْ ری شراباً طَهُوراً ای طاهرا من الاقذار و الاقذاء لم تدئسه 
الایدی و لم تدسته الا رجل کخمر النیا. 
قال ابو قلابة و ابراهیم: یعنی اه لا بصیر بولا نجسا و لکتّه پصیر رشحا 
في ابدانهم کریح المسك و ذلك اتهم یزتون بالطعام فاذا کان آخر دلك انوا 
بالتتراب الطهور فیشربون فیطهر بطونهم و بصیر ما اکلوا رشحا یخرج 
من جلودهم اطیب من المسك الاذفر و تضمر بطونهم و تعود شهوتهم. 
و قیل: بطهّرهم من کل اذی و من کل غلّ و خشّ» کقوله: «و نزعنا ما 
في صذور هم من غْلّ» 
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و قال جعفر: بطیّرهم به عن کل شيء سواه اذ لا طاهر من تدئس بشيء 
من الاکوان. 

و قال بعضهم: صلّیت خلف سهل بن عبد الّه العتمة فقراً قوله: و ستقاهمْ 
ره ربا طهورا فجعل بحزك فمه کالهپممن شینا فلت فرغ من صلوته 
قیل له: أ تقراً ام تشر 

قال" و اه لو لم جد لته عند قراءتهکلأتی عد شربه ماقرا 

ان هذا کان کم جَزاء ای یقال لهم ان هذا کان لکم جزاء باعمالکم و کانْ 
سیک ای عملکم في الدّنیا بطاعة ال مَشکورأ محمودا یثنی به علیکم. 

و قیل: عملکم مثاب علیه باکثر منه من قولهم دابّة شکور اذا اظهرت من 
السّمن فوق ما تعطی من العلف. فالعمل المشکور ان یکون التواب علیه 


کثیر ا. 
نا خن تژلنا لك الفزان تثزبلا ای فرقنا انزاله فانزلناه آية بعد آية في 


۳ 
و لا فطع مذهم انم از کلورا 

الائم: الفاجر» و الکفور: المبالغ في الکفر 

«او» هاهنا بمعنی الواو» کانه قال: و لا تطع منهم آثما و لا کفورا. 

قال قتادة؛ اراد بالاثم الکفور ابا جهل» و دلك اه لما فرض علی النبي 
(صلي ال علیه وسلم) و هو یومنذ بمْة نهاه ابو جهل عنها و قال لئن 
رأیت محمدا یصلّی لاطانْ علی عنقه فانزل ال هذه الاية. 

و قال مقاتل: اراد بالائم عتبة بن ربيعة» قال للنّبی (صلي ال علیه وسلم): 
ها ی را 
بناتا فانا ازوجك ابنتی و اسوقها اليك بغیر مهر» فارجع عن هذا الامر! 
و قوله: «او کفورً» یعنی: الولید بن المغيرة» قال للتّبی (صلي اه علیه 
و ور و او و وی 
هذا الامر فانزل ال عز و جل و لا ثطغ مه آیماً از کفورا 

و اذگر اسم رب بكرَة و صیلا 

نکر ام صیلده النجرد.و اضیاد ضبلاة الظهز و العضیر.. 


18 














قافن اللیل فاشخه له ستلاخ الختتائی 
و سبَخْه یلا طویلا ای اطع بصلاة الیل 
و قیل: المراد به الادامة علی ذکر ال فی الاوقات کلها. 
ان هوّلاء یعنی: کفار مكة یُحبُونْ الْعاچلَة ای الّار العاجلة و هي التنیا و 
درون وَراء‌هُم یعنی: امامهم و قدامهم» کقوله: «و کان وَراءهُم مك و من 
ورایهخ برزخ» 
«یِزماً تقیلا» ای بترکون الاستعداد لیوم ثقیل شدید عقوبته علی الکافرین و 
هو یوم القيامة. ۱ 
تَحْنْ حلفناهم و شذذنا أسرَهمْ ای خلقهم 
یقال: اسر الرّجل احسن الاسرء ای خلق احسن الخلق 
و قیل: احکمنا خلقهم و مفاصلهم و اوصالهم بعضا الی بعض بالعروق و 
العصب. 
و قیل: معناه حفظ علیهم مخارج حاجاتهم یمسکها متی شاء و پرسلها متی 
شاء, 
و اذا شننا بدلنا مهم تبْدیلا ای اذا شننا اهلکناهم و جئنا باشباههم 
فجعلناهم بدلا منهم. 
ان هذّه ای هذه السورة و هذه الایات تذکرة» ای عظة و تذکیر للخلق و 
فمن شاء انحَدْ الی رَبّه ستبیلا ای الی ثواب ربّه بطاعته و ایمانه و توبته و 
اباع رسله . 
«ستبیلا» ای وسیلق 
اخبر ان دلك لیس بموکول الی مشیتهم فان المدار فیه علی المشْية 
القديمة فقال: و ما تشاوّن الا آنْ بشاء ال ای لستم تشاءون الا بمشيَّة اه ان 
الامر الیه لا الیکم, 
قراً ابن کثیر و ابن عامر و ابو عمرو: یشاءون بالیاء و قرأً الباقون بالتاء 
اٍنْ الم کان علیماً عالما بالمهتدی و الضال 
«حکیماً» فیما شاء بمن شاء 
یل مَنْ یَشاءٌ في رَخمیّه ای في جنته و هو الممنون المطیعون» 
و قیل: بوفق من یشاء لطاعته في الّنیا و یدخل الجتّة من یشاء منهم في 
الاخرة. 
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و قیل: «في رَحمته» ای في دینه. 
و الظالمین أَعَد له عذاباً آلیماً ای و یعذب الظالمین الکافرین عذابا وجیعا. 


النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسنم اس الرّحمنِ ن الرّجیم اسم جپّار توحد في آزاله بوصف 
جبروته و تفّد في آباده بنعت ملکوته. فازله ابده» و ابده ازله. 
جبروته ملکوته» و ملکوته جبروته. 
احدی الوصف» صمدی الدات» سرمدی الصفات» ۷ یشبهه کفو فی ذاته و 
فا ۱ 
و لا یستفژه لهو في اثبات مصنوعاته و لا یعتریه سهو في علمه و حکمته 
و لا یعترضه لغو في قوله و کلمته فهو حکیم لا پلهو و علیم لا یسهو. 
و کریم یثبت و یمحواء فالصندق قوله» و الخلق خلقه و الملك ملکه. 
ی ی و 
بنام او که خردها سراسیمه در عالم مشیت ۲ مشیّت بی علّت او» 
بنام او که برهان کبریاء او هم کبریاء او 
دلیل هستی او هم هستی او. 
بنام او که عبارت از مدح و ثناء او بدستوری او» 
یاد داشت و یاد کرد او بفرمان او. 
بنام او که طلب او بکشش او و یافت او بعنایت او. 
کدام تن بینی نه گداخته قهر او؟ 
و کدام دل بینی نه نواخته لطف او؟ 
کدام جانست نه در مخلب باز عرت او؟ 
کدام سرست نه سرمست شراب محبت او» 
کدام چشم است نه منتظر دیدار او. 
کدام گوش است نه در آرزوی گفتار او. 
رو بزاویه درویشان گذری کن تا بینی سوز طلب او» 
بکوی خرابانیان شو تا بینی درد نایافت او. 
در کلیسای ترسایان نشاط جست و جوی او» 
در کنشت جهودان ارزوی یافت او؛ 
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در آتشگاه گبران درد واماندگی از او 

دل داده بسی بینم و دلدار یکی جوینده یار بی عدد» یار یکی. 

الهی همه عالم ترا میخواهند. 

کار آن دارد که تا تو کرا خواهی. 

بناز کسی که تو او را خواهی 

که اگر برگردد ز تو او را در راهی. 

قوله تعالی: هل آتی علّی الائسان جینْ من الدَّْر 

مفستران گفتند: انسان اینجا آدم است و جینْ من اد اشارتست بآن 

روزگار که جسدی بود بیروح میان مکه و طایف افکنده چهل سال» 

اگر کسی گوید: چه حکمتست در آن که آدم را چهل سال میان مکه و 

طایف چنان بگذاشت و در آفرینش وی مهلت افکند؟ 

جواب آنست که: ظاهر آدم از گل بود و در گل مهلت نمی‌بایست. امّا در 

دل مهلت می‌بایست نه مهلت قدرت میگویم که مهلت حشمت میگویم. 

آدم نه چون دیگر مخلوقات بود که آفرینش ایشان به کن فیکون تمام شد. 

آدم در آفرینش اصل بود و دیگر مخلوقات تبع وی بود» 

هر چه آفرید از بهر ادم افرید و ادم را از بهر خود افرید 

«خلقتك فردا لفرد». 

در نهاد آدم دلی می‌باید که مرا شناسد» زبانی می‌باید که مرا ستاید» 

دیده‌ای می‌باید که مرا بیند» دستی می‌باید که کاس وصل گرد قدمی 

می‌باید که در راه ما رود. 

اگر بلحظتی در وجود آرم قدرت خود آشکارا کرده باشم 

و اگر سالها در میان آرم حشمت و بزرگی وی پیدا کرده باشم 

و ما حشمت دوستان خود آشکارا کردن ۳ ز آن داریم که قدرت 

خود نمودن» زهی دولت و کرامت که از درگاه عزت روی به آدم نهاد 

که او را بصد هزار ناز و اعزاز در راه او و طراز راز 

«انٌ ۳۷ اصطفی نم بر یرت دولت او کشید 

و خال اقبال «و َفْحتْ فیه من ژوجي» بر 9 جمال صفوت او زد» 

و خلعت رفعت «لما خفَتْ بيَدَي» در وی پوشید و بمقامیش رسانید که 

در صف صفوت بر بساط شهود او را شراب محبّت داد. 

وز مناط ثریا تا منقطع ثری امین حشمت اویست و ملائکه ملکوت را 
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سجود او فرمود و آن گه با اینهمه کرامت که با وی کرد حشمت و رتبت 

و منزلت وی پدید نیامد» تا خطاب «و عصی انَمْ» درو پیوست آن گه 

حشمت وی پیدا شد. زیرا که نواخت در وقت موافقت دلیل کرامت نبود» 

نواخت در وقت مخالفت دلیل عرزْ و کرامت بود. 

آدم چون بر تخت جمال و کمال بود» تاج اقبال بر سر و حلّه کرامت در 

بر» چه عجب بود گر ملك و فلك او را خدمت کنند؟ 

عجب آن باشد که در وهده زلّت افتد و رقم « خصی آم» بر وی کشند 

و آن گه با عصیان و مخالفت تاج «یْمْ اجَْباهُ رَبُذُ» بر سر خود بیند! 

مردی که عیال دارد و با وی در صحبت است. او نداند که عیال خود را 

دوست میدارد» زیرا که آن محبّت پوشیده نعمت و صحبت است باش تا 

فراق در میان افتد. آن گه دوستی پدید آید. 

آدم دوست بود لکن دوستی وی پوشیده نعمت بهشت بود زیرا که نه هر 

کجا نعمت بود انجا دوستی بود. 

همه روم پر از نعمت زر و سیم است و آنجا ذرّه‌ای محبّت نه] 

پس چون حجاب بهشت از پیش ادم برخاست» حقیقت محبت آشکارا 

ابلیس آن گه که ابلیس بود» کس ندانست که ابلیس است و نه نیز خود 

دانست» عابدی و ساجدی می‌نمود» کمر خدمت بسته و چهره بأب موافقت 

شسته چون پایش بلغزید» پدید آمد که نه دوست است و نه بنده! 

و آدم صفی دوست بود» لکن سرّ دوستی درستر نعمت بود» چون پایش 

بلغزید پدید آمد که هم دوست است و هم بنده. 

ان الابُراز یَشرَبُون من کاس کان مزاجُها کافوراً براستی که نیکان و نيك 

مردان فردا در بهشت شراب می‌آشامند از جام لطف. شرابی برنگ 

کافور» ببوی مشك» شرابی براندازه بایسته» نه از قدر بایست چیزی 

کاسته و نه افزونی بسر امده کاسته و دربایسته» هر دو عیب است و 

بهشت از عیب رسته. 

یا یشرب بها عبادْ اه بُفجرُونها تفجیراً چشمه‌ای از بوم بهشت روان و 

فرمان بهشتی بدو روان» می‌رانند آن را چنان که میخواهند انجا که 

خواهند در بالا و در نشیب» بر قصور و غرف» بر فرش و بساط بر 

سندس و استبرق روان» دریابنده و رونده و بیجان» نه جامه ازو ثر نه او 
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را بر هیچ کدر گذر» چشمها بر هم گشاده» کافور در زنجبیل و زنجبیل 
در کافور» این از برودت رسته» و آن از حرارت دور هر یکی بر حد 
اعتدال بداشته» نه مصنوع خلق و نه از خلق دریغ داشته شراب بی کدر 
شارب بی سکرء ساقی دیده ور شراب انس در جام قدس» در مجلس 
وجود» بر بساط شهود. از دست دوست در عین عیان» بی هیچ زحمت 


در میان. 
ای جوانمرد» شراب آن شرابست که دست غیب در جام دل ریزد دیده 
جان نوش کند: 

و اسکر القوم دور کاس و کان سکری من المدیر. 


قومی را شراب مست کرد و مرا دیدار ساقی لا جرم ایشان در آن مستی 
فانی شدند و من درین مستی باقی. 
بزرگی را بخواب نمودند که: معروف کرخی گرد عرش طواف میکرد و 
رب العزة فریشتگان را میگفت: او را شناسید؟ 
گفتند۰ نه 
گفت: معروف کرخی است. بمهر ما مست شده. نا دیده او بر ما نیاید 
هشیار نگردد: 

آن را که بدوستی ورا مست کنند 

عالم همه در همّت وی پست کنند 

در دوستیش نیستیی هست کنند 

آن گه بشراب وصل سرمست کنند 
شراب دو است: 

یکی امروز» 
یکی فردا: 

امروز شراب ایناس 
و فردا شراب کاس 
امروز شراب از منبع لطف روان» 
فردا شراب طهور از کف رحمن. 
سَقاهُم رَبِهُمُ شراباً طهُوراً هر کرا امروز شراب محبّت نیست. فردا او را 
شراب طهور نیست! 


06 0 ۵ 0 
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امروز شراب محبّت از کاس معرفت میأشامند 
و فردا شراب طهور در حضرت مك غفور می‌نوشند 
امروز شراب محبّت در بهشت عرفان» 
و فردا شراب طهور در بهشت رضوان. 
۰ بهشت عرفان امروز دل عارفانست. 
دیوارش ایمان و اسلام 
و زمینش اخلاص و معرفت» 
اشجار تسبیح و تهلیل» 
انهار تقوی و توکل» 
دور و قصور از علم و زهد. 
غرفه و منظر از صدق و یفین» 
هو رضوانش رضابقضا 
هر کرا امروز فردوس دل او آراسته بطاعت و عبادت بود. 
فردا او را فردوس رضوان بودا 
آن فردوس که دیوار او از سیم و زر 
زمین او از یاقوت و زبرجد؛ 
تربت از مشك و عنبر» 
انهار آب و شیر و می و عسل» 
شراب تسنیم و رحیق و سلسبیل» 
طعام لحم طیر بر مائده خلد» 
خدمنکاران ولدان و غلمان 
غمگسار حورا و عینا؛ 
رفیقان حبیب و خلیل» 
حریفان شهداء و صالحین» 
صدیق و فاروق و ذو النّورین و مرتضی 
نشستگاه مساکن طیِبه 
تکیه‌گاه سرر مرفوعه 
تماشاگاه «مَفْعَدٍ صدْقٍ» و حظیره قدس 
نظاره گاه جلال و جمال حقَ 
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فردا همه مومنان حق را به بیننده 

اما هر یکی بر قدر شناخت خویش بیند 

ان اّه ینجلّی للمومنین عامَة و لابی بکر خاصة. 

چون کس را معرفت بو بکر نبود» کس را با او در دیدار شرکت نبود. 
پیر طریقت گفت: «در دیدار بانبازی چه لذت بود؟ 

مجلسی باید از زحمت اغیار خالی و دوست متجلّی و نگرنده در دیده 
فانی» آن چشم که درو نگرد هرگز فرا کرده نبود» 

آن دیده که او را دید بر آن دیده تاش نبود» 

خوانده او هرگز بدبخت نبود» 

نزديك کرده او را در دو گیتی جای نبود. 

مصحوب او را ببهشت حاجت نبود. 

مست او را جز ازو ساقی نبود 

و سقاهُم رَبِهُمْ شراب طهُورآ. 
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۸0691 


(۷۵۲۵) وحامر. 9۶028927029 00 1۲/۱۷۲۷۹۵21 حع ناو ۵ /:ظ 


وتو اوکطاوی 11/1 وها مه جع /20مط ول /قاووها ماو ۱۷۵ /:ظ 
0۶عصصی( 


1۰ 6۴006۲) ۰:۵0 29 220 تقمنا 20صصصصهط ۱ زوا ۲۵۵2۲۵0 


25 











